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■ فقـط كتابـداران مى خندند (طنـز در كتابخانه هـاى عمومى)؛ 
تأليف فروزان مهران پور؛ تهران: فرهنگ مكتوب، 1388 (116 

صفحه/ 1800 تومان). شابك: 978-964-8839-26-5

اندر اهميت طنز2
ــان را بخنداند،  ــندى كه انس ــه و عرف پس ــه هر چيز موج فى نفس
ــمند است. خنده، جسم و روان انسان را تقويت و او را در برابر  ارزش
ــازد. بى دليل نيست كه گفته اند مزاح مؤمن،  مشكلات مقاوم مى س
ــت. در ادبيات حوزه طنز، بيشتر مواقع، طنز و طنزآوران  عبادت اس
ــعر، اغلب قصايد و غزليات  ــت كم گرفته اند. در ديوان هاى ش را دس
ــين بوده اند و هجويات و هزليات ته نشين. گاهى هم تهش  صدرنش
ــت. مثل خبثيات سعدى كه از ته خيلى از كليات ها (مثل  افتاده اس
عمليات ها) افتاده است. ديگر به اين نمى شود گفت «كليات»، چون 
كليه هايش را درآورده اند. ظاهراً خبثيات سعدى از نظر سبك شناسى، 
ــت. سعدى با خبثياتش راهگشاى عبيد  الگوى عبيد زاكانى بوده اس
ــوخى را مى بردند به آخر  ــات هم، طنز و ش ــت. در مطبوع بوده اس
ــال هاى اخير به ارزش طنز و كاريكاتور  ــريه. خوشبختانه، در س نش
ــى را به اين دو  ــعى دارد جاي ــريه اى س ــتر پى برده اند و هر نش بيش
ــات را در اختيار طنزنويس  ــد و بهترين صفح ــه اختصاص ده مقول

فقط كتابداران  مى خندند
دكتر عليرضا اسفنديارى مقدم1 ■

عضو هيئت علمى گروه كتابدارى و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان

ــت قرار دهد. دست كم گرفتن طنزنويس در جاهاى  و كاريكاتوريس
ــى  ــانى كه دربارة رمان نويس ــر هم صدق مى كند. معمولاً كس ديگ
ــون را از قلم مى اندازند و  ــند، رمان دايى جان ناپلئ ــاب مى نويس كت
يادشان مى رود كه طنزنويسان چه نقشى در رمان نويسى داشته اند. 
ــكى پيدا نمى شد، اگر مارك تواين نبود  اگر گوگول نبود داستايوفس
ــترن جيمز جويس پيدا نمى شد. مگر  همينگوى و بدون لارنس اس
پدر رمان نويسان جهان سروانتس طنزپرداز نيست؟ چرا جاى دورى 
ــم نبودند. پس به قول  ــم بدون دهخدا جمال زاده و هدايت ه بروي
ــم حقارت منگريد»  عبيد: «هزالان را خوار مداريد و در آنها به چش
ــت تعليم است» و به قول  ــنايى: «هزل من هزل نيس يا به قول س
ــنو/ تو مشو برظاهر هزلش  ــت آن را جد ش مولانا: «هزل تعليم اس
گرو». و به راستى كه چنين است. حتى در لطيفه ساده اى كه چيزى 
در آن نيست، حكمى نهفته است. شاعران بزرگ ما هر گز از طنز و 
ــوخ طبعى دور نبوده اند. از سنايى و عطّار گرفته تا حافظ و مولانا  ش
ــعدى جامى و خيام. حتّى فردوسى بزرگ: «به دشت  و نظامى و س
ــورها شهرى را مركز طنز و  آهوى ناگرفته مبخش!» بعضى از كش
فكاهه خود قرار داده اند. مثل خانه طنز و فكاهه بلغارستان در شهر 
ــنواره  ــال يك هفته در همة زمينه ها جش «گابرود». در آنجا هر س
ــتان و نمايش نامه تا  ــعر و داس ــود؛ از ش طنز و فكاهه برگزار مى ش
ــازى و كاريكاتور. مركز طنز و فكاهه تركيه  ــى و مجسمه س عكاس
هم «آق شهر» است كه ترك ها آن را زادگاه «ملانصرالدين» يا به 
قول خودشان نصرالدين خوجا مى دانند و هر سال در آنجا مسابقات 
كاريكاتور برگزار مى كنند. خلاصه اينكه «طنز يك شيوه بيان براى 

نشان دادن واقعيت و هستى است». 

درباره اثر و چرايى تأليف آن
اين مجموعه كه در قالب هفت بخش تأليف شده، دستاورد ساليان 
ــده در كتابخانه هاى  ــغلى نگارن ــن تجربه ش ــلاش و اندوخت دراز ت
ــت. وى در آغاز اثر چنين بيان مى دارد: «كوشيده ام كه  عمومى اس
اصول و قواعد كتابدارى را براى بقا و ماندگارى در قالب طنز بريزم، 
ــم و ادب و فرهنگ و به ويژه كتابداران  ــد كه توجه اصحاب عل باش
ــنده آهنگ خويش را از نوشتن چنين كتابى اين  را برانگيزد». نويس

گونه باز گفته است:
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فقط كتابداران مى خندندفقط كتابداران مى خندند

من بسى مى ترسم
ترسم از رفتن از خاطره هاست

آنچه ذهن من از آن آكنده است
اتفاقات قشنگى است كه شايد بزند

سايه لبخندى بر لب ما و شما
من از آن لحظه بسى مى ترسم

لحظه بستن چشم، لحظه مردن دل
پس پلى ساختم از خاطره ها

ـ و ـ گذشتم از آن به فراسوى زمان
من از آن خاطره ها خنديدم
خنده اى تلخ، گزنده، شيرين

خنده اى از سر طنز
و براى تو نوشتم

كه بخوانى و بخندى و مرا ياد كنى

معرفى اجمالى اثر
ــن بخش، نگارنده فراطنزگونه  ــش اول در رثاى كتابخانه: در اي بخ
ــتالژيك، همگان را به دانايى از مسير كتاب و كتابخانه  ــايد نس و ش
ــاب حكمت معرفى  ــه، كليددار ب ــدار را در لفاف ــد و كتاب فرامى خوان
ــع، كتابخانه كه طى قرون متمادى به عنوان حافظه  مى كند. در واق
ــت، و كتابدارى  ــر3 و يك نيروى اجتماعى4 نقش آفرين بوده اس بش
ــه از هويت  ــانى ك ــه مؤثر و كتابداران، كس ــه اى كهن و البت حرف
حرفه اى شناخته شده اى برخوردارند،(آلكان، 2008) هر سه، در اين 
ــتايش قرار مى گيرند. خواندن اين بخش، بنده را به  بخش مورد س
ــا و جذابيت هاى كتابدارى و  ــمند «ارزش ه ــاد دو فراز از اثر ارزش ي
ــر رحمت االله فتاحى  ــانى» مى اندازد؛ آنجا كه مؤلف، دكت اطلاع رس

ــه بيان مى كند: «حرفه كتابدارى در ذات خود  اعتقاد خود را اينگون
داراى يك فلسفه مترقى است... در طول تاريخ، تلاش كتابخانه ها 
براى دسترس پذير كردن اطلاعات و ارائه خدمت به مردم و افزايش 
دانايى هاى جامعه و رسيدن به كمال بوده است. آيا چنين رويكردى 
ــدون ترديد، اين  ــت؟» (فتاحي، 1388 ص 26). «ب ــمند نيس ارزش
ارزش ها فقط مربوط به زمان حاضر نيست بلكه تا زمانى كه جامعة 
ــانى براى فعاليت هاى متنوع خود و به منظور رسيدن به توسعه،  انس
ــاب و كتابخانه و كتابدارى نيز  ــت، كت نيازمند اطلاعات و دانش اس

ارزش خواهد داشت» (ص 77).
ــش دوم لطيفه هاى نه چندان ريزه ميزه: در اين بخش كه  بخ
ــنيدنى و بعضاً  درواقع، به جنگ واره مى ماند، در قالب لطيفه هاى ش
ــى و خدمات  ــز، مباحث مختلفى همچون فهرست نويس تأمل برانگي
ــگاهى، كتابداران، كتابخوانان،  ــى، كتابخانه هاى عمومى و دانش فنّ
منابع اطلاعاتى، كودكان، همايش هاى كتابدارى، هفته كتاب، اداره 

كتابخانه، سرانه مطالعه، و نظاير آنها طرح مى شود. 

اين مجموعه كه در قالب هفت بخش 
تأليف شده، دستاورد ساليان دراز تلاش 
و اندوختن تجربه شغلى نگارنده در 
كتابخانه هاى عمومى است

چنين اثر طنزى روزنه اى است براى 
بيان دغدغه ها و كاستى ها در راستاى 

اميدبخشى در جامعه كتابدارى و كوشش 
در جهت حل ناملايمات
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ــه از نامش  ــا: همان گونه ك ــار در كتابخانه ه ــوم اغي بخش س
برمى آيد اين بخش كم  حجم در قالب چند طنز، به حضور كاربرنماها 

در فضاى مقدس كتابخانه اشاره مى كند و در واقع، نقدى مى زند.
ــور اصلى مورد بحث در  ــوخى با بزرگان: مح بخش چهارم ش
اين بخش، منابع انسانى از كتابداران پيش كسوت گرفته تا كاربران، 

مديران (رؤساى كتابخانه)، و استادان كتابدارى است.
بخش پنجم خواب و رؤيا در كتابخانه: در اين بخش در رهگذر 
خواب و خواب گذارى (تعبير)، برخى چالش ها و دغدغه هاى روزمره 

كتابداران به تصوير كشيده شده است. 
ــدارى: در قالب چند  ــول كتاب ــه اص ــم وفادارى ب بخش شش
ــه را يادآور  ــمت مدرنيت ــنت و حركت به س ــك، احترام به س بخش
ــود. و اينجاست كه بازگويى، بازخوانى و بازانديشى اين بند از  مى ش
كتاب خواندنى «ارزش ها و جذابيت هاى كتابدارى و اطلاع رسانى» 
ــت علمى،  ــه اى اس ــدارى حرف ــد: «كتاب ــر مى رس ــرورى به نظ ض
ــينه اى تاريخى و در عين حال پويا، در خدمت  ــته اى، با پيش فرارش
جامعه، ارزشمند و جذاب، زيرا اطلاعات و دانش همه ملت ها، همه 
ــاماندهى و قابل دسترس مى كند. ماهيت  علوم و همه حرفه ها را س
ــدار جامعه را  ــت. كتاب ــدارى، تخصصى و لذت بخش اس كارى كتاب
ــد و بر  ــت، دانش را مى شناس ــد و بر نيازهايش واقف اس مى شناس

ــت كه  ــالتش اين اس ــراف دارد. مهم ترين رس انواع منابع دانش اش
ــت و حرفه اى مردمى به شمار مى رود.  در خدمت توسعه جامعه اس
ــى انسان است، و در مقابل، قائل  كتابدار معتقد به آزادى هاى اساس
ــت. فلسفه، اصول  ــيتى نيس به تبعيض هاى قومى، طبقه اى، و جنس
ــواره از جديدترين فناورى ها براى  ــت و هم و قواعد آن جهانى اس
ــالت هاى حرفه اى بهره مى گيرد. به  ــاى خود و تحقق رس كاركرده
ــعادت  ــل، كتابداران از اثربخش بودن نقش خود در س همين دلاي

جامعه خرسندند» (ص. 83).
بخش هفتم آموزش ضمنى پيش از هر كار: اين بخش را بايد 

خواند و سپس از محتوا و هدفش سر درآورد.

پايان سخن
بى شك، تأليف و انتشار چنين اثر كم حجم اما پرمغزى، قدم منحصر 
به فردى است در حوزه پرهياهو و پرتكاپوى كتابدارى. يقيناً به يك بار 
خواندن مى ارزد و صفحة 108 آن به چند بار خواندن. مثلى مى گويد 
ــوراخ موش روزنه اميد گربه است. چنين اثر طنزى نيز روزنه اى  س
ــتى ها در راستاى اميدبخشى در  ــت براى بيان دغدغه ها و كاس اس

جامعه كتابدارى و كوشش در جهت حل ناملايمات.
 زنبور عسلى كه روى گل قالى بنشيند دست خالى به كندو باز 
ــانان بيش از پيش  ــردد. اميدوارم كتابداران و جامعه اطلاع رس مى گ
ــوش نكنند تا با  ــينند و احياناً جا خ ــى علم صرف ننش روى گل قال
دستى پر براى جامعة هدف، اطلاع افشانى و دانايى آفرينى به ارمغان 
آورند. طنز يعنى پلى هر چند معلق امّا قابل اعتماد براى تحقق اين 

آرمان.
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3. Memory of mankind

4. Social force
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اميدوارم كتابداران و 
جامعه اطلاع رسانان 
بيش از پيش روى 
گل قالى علم صرف 
ننشينند و احياناً جا 
خوش نكنند تا با 
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هدف، اطلاع افشانى 
و دانايى آفرينى به 
ارمغان آورند
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